
احساس ناامنی کرده ام که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در 
ذهنش تجسم می کند. چیزی که من آموخته ام این است که دست کم 
گرفتن علاقه او به کنترل اوکراین و گزینه های پیش رویش، همیشه 
اشتباه است. پوتین معتقد است که بدون کنترل اوکراین، غیرممکن 
است که روسیه بتواند قدرت بزرگ باشد و یا او بتواند به یک رهبر بزرگ 
در روسیه تبدیل شود. این تصور غم انگیز و وحشیانه تا همین جای 
کار نیز مایه آبروریزی روسیه شده و نقاط ضعفش را آشکار کرده است؛ 
این تصور پوتین ضعف هایی نظیر اقتصاد تک بُعدی روسیه، قدرت 
نظامی غلوشــده و سیستم سیاسی فاسد این کشــور را فاش کرده 
است. علاوه بر این، تهاجم پوتین به اوکراین،  عزم جزم مردم اوکراین 
را برانگیخته است. من شجاعت آنها را در سفرهای مکرری که در میانه 
جنگ به اوکراین داشتم و در بحبوحه حملات هوایی روسیه دیده ام؛ 
تصاویری واضح را از سرســختی و نبوغ اوکراینی ها در میدان نبرد از 

نزدیک مشاهده کرده ام.
در بسیاری از سطوح، پوتین در این جنگ شکست خورده است. 
هــدف اولیه او در تصرف کی یــف و تحت ســلطه درآوردن اوکراین، 
احمقانــه و توهم آمیز بود. ارتش او صدمات زیادی را متحمل شــده 
اســت. حداقل 315 هزار ســرباز روسی کشــته یا زخمی شده اند. 
دوســوم موجودی تانک های روســیه در دوران قبــل از جنگ نابود 
شده اند و برنامه نوسازی نظامی پوتین که دهه ها طول کشیده بود، 
حالا از کار افتاده است. همه اینها نتیجه مستقیم شجاعت و مهارت 
ســربازان اوکراینی است که با حمایت غرب پشتیبانی می شوند. در 
همین حال، اقتصاد روسیه با یک عقبگرد طولانی مدت روبه رو است 
که ســال ها دوام خواهد داشــت و حالا روسیه سرنوشــت خود را به 
دنباله روی از اقتصاد چین گره زده است. جاه طلبی های بیش از حد 
پوتین به شکل دیگری نیز نتیجه معکوس داشته و آن چیزی نیست 

جز تشویق ناتو برای اینکه بزرگ تر و قوی تر شود. 
اگرچه به نظر نمی رسد که قدرت سرکوبگرانه پوتین به این زودی ها 
تضعیف شود، اما جنگ او در اوکراین بی سروصدا قدرت او را در داخل 
روسیه از بین می برد. شورش کوتاه مدتی که در ژوئن گذشته توسط 
یوگنی پریگوژیــن، رهبر گروه واگنر به راه افتــاد، تصویری اجمالی 
از برخی از ناکارآمدی های نهفته در پشــت تصویری است که پوتین 
ســعی می کند با دقت تمام از میزان قدرت و کنترل خود، به جهان 
ارائه کند. رهبری که با سرســختی به عنــوان برقرارکننده نظم برای 
خودش شــهرتی دست وپا کرده بود، درحالی که نیروهای پریگوژین 
به سمت مسکو در حال حرکت بودند، برای ساعاتی فلج شده و قادر 
به تصمیم گیری نبود.  از نظر بسیاری از نخبگان روسی، سوال صرفاً 
این نبود که آیا امپراطور لباس به تن دارد یا نه، بلکه سوال این بود که 
چرا لباس پوشیدن او اینقدر طول می کشد. پوتین به انتقام جویی و 
مقابله به مثل معروف بود، در نهایت دو ماه بعد از یورش پریگوژین با 
او تسویه حساب کرد و پریگوژین در سانحه سقوط یک هواپیما کشته 
شــد اما انتقادات گزنده پریگوژین از دروغ ها و تصمیمات نادرست 
نظامی در مرکز حلقه تصمیم گیری پوتین درباره جنگ و فسادی که 
در قلب سیستم سیاسی روسیه نهادینه شده است، به این زودی از 

یاد نخواهد رفت.
امسال احتمالًا سال سختی برای میدان نبرد در اوکراین خواهد 
بود. امســال، آزمونی برای حفظ قدرت اســت پیامدهــای آن فراتر 
از مبــارزه قهرمانانه اوکراین بــرای حفظ آزادی و اســتقلال خواهد 
بود. همزمان با تلاش پوتین برای احیای تولیدات دفاعی روســیه با 
استفاده از تجهیزات حیاتی از چین و همچنین تسلیحات و مهمات از 
ایران و کره شمالی، او همچنان معتقد است که زمان به نفع اوست و 

می تواند اوکراین را نابود کرده و حامیان غربی اش را از بین ببرد.
چالش اصلی اوکراین این اســت که غرور پوتین را خنثی کرده و 
هزینه های ســنگین ادامه درگیری ها را بر روسیه تحمیل کند. این 
کار نه تنها با پیشــرفت در خط مقدم بلکه با انجام حملات در عمق 
بیشــتر و دســتیابی به دســتاوردهای ثابت در دریای سیاه، ممکن 
خواهد شــد؛ در این شرایط، پوتین ممکن است دوباره درگیر خط و 
نشان کشیدن های هسته ای شود و نادیده گرفتن خطرات این نوع از 
تشدید تنش، کاملًا احمقانه است. اما مرعوب شدن از او نیز به همان 

اندازه احمقانه خواهد بود.
کلید موفقیت در حفظ کمک های غرب به اوکراین نهفته است. با 
صرف کمتر از پنج درصد از بودجه دفاعی ایالات متحده، واشنگتن 
یک سرمایه گذاری نسبتاً متوسط با بازده ژئوپلیتیک قابل توجه برای 
خودش و بازده قابل توجــه برای صنعت آمریکا صورت می دهد. در 
صورت ایجاد فرصتــی برای مذاکرات جدی و تداوم جریان ارســال 
تســلیحات، اوکراین را در موقعیت قوی تری قــرار می دهد. این کار 
فرصتــی را برای تضمین یــک برد بلندمــدت بــرای اوکراین و یک 
باخت استراتژیک برای روســیه به دست می دهد. اوکراین می تواند 
از حاکمیــت خود محافظت کرده و آن را بازســازی کند، درحالی که 
روسیه باید با هزینه های پایدار حماقت پوتین دست وپنجه نرم کند. 
خروج ایالات متحده از درگیری در این دوره حیاتی و قطع حمایت از 

اوکراین، یک گل تاریخی به دروازه خودی خواهد بود.

بازی قدرت شی �
هیچ کس بیشتر از رهبر چین، حمایت ایالات متحده را از اوکراین 
زیر نظر نگرفته اســت. چین تنها رقیب ایالات متحده است که هم 
قصــد دارد نظم بین المللــی را تغییر دهد و هم قــدرت اقتصادی، 
دیپلماتیکــی، نظامی و تکنولوژیکی برای انجام این کار را در اختیار 
دارد. تحــول اقتصــادی چین در پنج دهه گذشــته فوق العاده بوده 
است. این یکی از مواردی است که مردم چین به خاطر آن مستحق 
احترام زیادی هستند و بقیه جهان نیز با این باور که یک چین مرفه 
به نفع جهان اســت، از آن حمایت کرده  اند. اما مسئله، صرفاً ظهور 
چین نیست، بلکه اقدامات تهدیدآمیز است که به طور فزاینده ای با 
این ظهور همراه شــده است. شی جین پینگ، رهبر چین، سومین 
دوره ریاســت جمهوری خود را با قدرتی بیشــتر از هر یک از اسلاف 
خود از زمان مائو تســه تونگ آغاز کرده است. شی به جای استفاده 

از این قدرت برای تقویت و احیای نظام بین المللی که تحول چین را 
ممکن کرد، قصد دارد این نظم را بازنویسی کند. در حرفه اطلاعاتی، 
ما آنچه رهبران می گویند را به دقت مطالعه می کنیم. اما بیشتر به آنچه 
آنها انجام می دهند، توجه می کنیم. سرکوب فزاینده شی در داخل 
و پرخاشــگری او در خارج از کشور، از شراکت »بدون محدودیت« با 
پوتیــن تا تهدیدات او برای صلح و ثبات در تنگه تایوان را به هیچ وجه 

نمی توان نادیده گرفت.
با این حال، تأثیر همبستگی و اتحاد غرب بر محاسبات شی در 
مورد خطرات استفاده از زور علیه تایوانی که در ژانویه، لای چینگ ته 
را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کرد نیز نمی توان نادیده گرفت. از 
نظر شی، که تمایل دارد ایالات متحده را به عنوان یک قدرت در حال 
افول در ذهن خود مجسم کند، مدیریت و رهبری آمریکا در اوکراین 
قطعاً غافلگیرکننده بوده است. تمایل ایالات متحده برای تحمیل و 
وارد آوردن آسیب اقتصادی به روسیه برای مقابله با تجاوزات پوتین و 
توانایی این کشور برای گردهم آوردن متحدانش برای انجام این کار، 
به شــدت با باور پکن مبنی بر اینکه آمریکا در حال ورود به فاز نهایی 
افول است، تناقض داشت. انعطاف پذیری شبکه متحدان و شرکای 
آمریکایی در سراسر اقیانوس هند و پاسیفیک و در نزدیکی مرزهای 
چین، تأثیری هوشیارکننده بر تفکر پکن داشته است. بنابراین کنار 
گذاشــتن حمایت از اوکراین به طور قطــع به احیای مجدد تصورات 
چینی ها از بی تفاوتی آمریکا نســبت به متحدانــش و دامن زدن به 
تهاجــم چین به تایوان، ختم خواهد شــد. ادامه حمایــت مادی از 
اوکراین به قیمت از دست دادن تایوان تمام نمی شود بلکه پیام مهمی 

از عزم ایالات متحده برای کمک به تایوان را مخابره می کند. 
رقابت با چین در پس زمینه وابستگی متقابل اقتصادی و روابط 
تجاری بین این کشــور و ایــالات متحده صــورت می گیرد. چنین 
ارتباطاتی به طور قابل توجهی به دو کشور و سایر نقاط جهان خدمت 
کرده اســت، اما در عین حال آسیب پذیری هایی حیاتی و خطراتی 
جدی بــرای امنیت و رفاه آمریکا نیز ایجاد کرده اســت. همه گیری 
کووید-19 خطر وابســتگی به هر کشــوری را برای تامین تجهیزات 
حیاتی پزشــکی برای هر دولتی روشــن کرد؛ درســت همانطور که 
جنگ روســیه در اوکراین خطرات وابسته شــدن به یک کشور برای 
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تا زمانی که کشــورها اسرارشــان را از یکدیگر مخفی نگه می دارند، 
به طــور طبیعی همواره ســعی خواهند کــرد آنها را از هــم بدزدند. 
جاسوسی بخشی جدایی ناپذیر از حکومت داری بوده و خواهد بود 
و حتی تکنیک های اجرای آن به طور مداوم در حال تکامل هستند. 
اولین جاسوسان آمریکا در جنگ انقلاب از الگوریتم های رمزنگاری، 
شبکه مخفی پیک ها و جوهر نامریی استفاده می کردند تا اطلاعات را 
بین یکدیگر و متحدان خارجی خود رد و بدل کنند. در جنگ جهانی 
دوم، با ظهور حوزه جدید شنود الکترونیک، کشف نقشه های جنگی 
ژاپن ممکن شد. در اوایل جنگ سرد، با ظهور هواپیماهای جاسوسی 
U-2 و دیگر هواپیماهای جاسوسی که در ارتفاع بالا پرواز می کردند، 
عکسبرداری از تاسیسات نظامی شوروی ممکن شد و توانایی های 
اطلاعاتی ایالات متحده به معنای واقعی کلمه در سطح استراتوسفر 

قرار گرفت.
ســتاره های ســاده حک شــده بر روی دیوار یادبود مقر ســیا در 
لانگلی ویرجینیا، نماد تجلیل از 140 افسر آژانس مرکزی اطلاعات 
اســت که جان خود را برای خدمت به کشورشــان فــدا کردند. این 
یادبود خاطره ای ماندگار از شــجاعت های بی شمار این افراد است. 
با این حال، آن قهرمانی ها و موفقیت های بی سروصدا سازمان سیا 
برای عموم مردم آمریکا کمتر شناخته  شده است و خیلی ها بیشتر 
اشــتباه هایی را به یاد می آورند که گاهی اوقات در طول تاریخ چهره 
سیا را مخدوش کرده است. همواره مهمترین آزمون کار اطلاعاتی، 
پیش بینــی تحولات و ارائــه کمک به سیاســت گذاران برای هدایت 
تحولات عمیق در چشم انداز بین المللی بوده است. اینها تحولاتی 

هستند که تنها چند بار در هر قرن رخ می دهند. 
همانطــور کــه پرزیدنت جــو بایدن مــدام بیــان کــرده، امروز 
ایالات متحده با یکی از آن دوره های نادر مواجه است که پیامدهای 
آن چیزی شبیه به دوران آغاز جنگ سرد یا دوره پس از 11 سپتامبر 
است. ظهور چین و ســتیزه جویی روسیه، چالش های ژئوپلیتیکی 
دلهــره آوری را در دنیایی که رقابت اســتراتژیک در آن به شــدت در 
جریان اســت، ایجاد می کند؛ دنیایی که در آن ایالات متحده دیگر 
از برتری بلامنازع برخوردار نیســت و تهدیدات اقلیمی که حیات را 
تهدید می کنند، در حال افزایش هستند. آنچه که مسائل را پیچیده تر 
می کند، وقوع انقلاب در فناوری است که حتی در سطحی فراگیرتر 
از انقلاب صنعتی یا آغاز عصر هســته ای شــدن، رخ داده است. از 
ریزتراشــه ها گرفته تا هوش مصنوعی تا محاسبات کوانتومی، باید 
گفت که فناوری های نوظهور نه تنها جهان را، بلکه کار اطلاعاتی را نیز 
متحول می کنند. این تحولات کار سازمان سیا را سخت تر از همیشه 
می کند و به دشمنان ابزارهای قدرتمند جدیدی می دهد تا ما را گیج 

کنند، از ما فرار کنند و از ما جاسوسی کنند.
بــا این حال، به همــان اندازه کــه جهان در حال تغییر اســت، 
جاسوســی همچنان یک کنش متقابل بین انســان و فناوری باقی 
مانده است. همچنان رازهایی وجود خواهد داشت که فقط انسان ها 
می توانند آن ها را به دست آورند و عملیات های مخفی در کار خواهند 
بود که فقط انســان ها می توانند انجام شــان دهند. پیشــرفت های 
تکنولوژیکی، به ویژه در حوزه شنود الکترونیک، چنین عملیات های 
انسانی را آنطور که برخی پیش بینی می کردند، بی ربط نکرده، بلکه 
در عمل انقلابی در اجرای این عملیات ها ایجاد کرده است. سازمان 
سیا برای اینکه بتواند یک سرویس اطلاعاتی مؤثر در قرن بیست ویکم 
باشــد، باید تســلط بر فناوری های نوظهور را با مهارت های انسانی 
و جســارت فردی که همیشه در مرکز توجه کار ما بوده، درهم آمیزد. 
این کار یعنی تجهیز افسران عملیاتی به ابزارها و مهارت های تجاری 
برای انجام جاسوسی در دنیایی که تحت نظارت مداوم فناوری است.  
تحلیلگــران اطلاعاتی باید به مدل های پیشــرفته هوش مصنوعی 
که می توانند مقادیر عظیمی از اطلاعــات منبع باز و اطلاعاتی که 
مخفیانه به دست آمده را پردازش کنند، تجهیز شوند تا نیروی انسانی 

بتواند درست ترین و بهترین نتایج را از این اطلاعات استخراج کند. 
در عین حال، آنچه که سازمان سیا با جمع آوری اطلاعات انجام 
می دهد نیز در حال تغییر و تحول اســت؛ »طبقه بندی استراتژیک 
اطلاعات«، افشای عمدی اسرار خاص برای تضعیف رقبا و متحدان 
و به خط کردن متحدان، به ابزار قدرتمندتری برای سیاست گذاران 
تبدیل شده است. استفاده از ترفند به معنای بی احتیاطی در به خطر 
انداختن منابع یا روش های مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات 
نیست، بلکه به معنای مقاومت عاقلانه در برابر تمایل انفعالی برای 
طبقه بندی کردن همه چیز است. جامعه اطلاعاتی ایالات متحده 
همچنیــن در حال یادگیری ارزش روزافزون دیپلماســی اطلاعاتی 
اســت و به درک جدیدی از اینکه چگونــه تلاش هایش برای تقویت 
متحدان و مقابله با دشمنان می تواند از سیاست گذاران حمایت کند، 

رسیده است. 
ما در دوران چالش های تاریخی برای ســازمان ســیا و کل حرفه 
اطلاعاتی هستیم؛ تغییرات ژئوپلیتیکی و تکنولوژیکی آزمون بزرگی 
را در این حوزه به همراه داشته است. موفقیت ما به این بستگی دارد 
که بتوانیم با استفاده از روش های خلاقانه، هوش سنتی انسان را با 
فناوری های نوظهور ترکیب کنیم. به عبارت دیگر، این امر مستلزم 
انطباق با جهانی اســت که در آن تنهــا پیش بینی مطمئن در مورد 

تغییرات است که به آن شتاب می دهد. 

رها شدن پوتین از قید و بند �
وقتی روســیه در فوریــه 2022 بــه اوکراین حمله کــرد، جهان 
پساجنگ ســرد به طور قطع به پایان رسید. من بیشــتر وقتم در دو 
دهه گذشته را صرف درک ترکیب تنش زای شکوه ها، جاه طلبی ها و 

اندیشکدهها

نفاق برخی دولت های عربی 
اسلامی در ادعای حمایت از غزه

برخــی از دولت های منطقــه در بســیاری از موارد 
همســو و یا تابعی از دســتوراتی که غربی ها به آنها 
اعلام می کنند، هستند. شاید این دولت ها حاشیه  
امنی داشته باشند، اما توان مخالفت با غرب را ندارند 
و اگر جایــی با غرب مخالفت کردند در ســناریویی 
ازپیش تعیین شده این کار انجام می گیرد. از ابتدای 
قیام در فلســطین به خصوص قیام سازمان یافته که 
از سال 1965 با جنبش فتح آغاز شد، این دولت ها 
با این گونه حرکت ها مشکل داشتند و آن را تهدیدی 
بــرای امنیت خود تعریف می کردند، به همین دلیل 
تلاش داشتند این جنبش به گونه ای تضعیف شود. 
حتی ســعی کردند از طریق کمک مالــی آن را مهار 
کنند. آنها کمــک مالی کردند، اما نه بــرای ارتقاء و 
تحقق عدالت در این سرزمین ، بلکه با هدف کشاندن 
آنها به سمت نوعی سازش که در سال های اخیر هم 
این اتفاق تا حدودی افتاد. برخی دولت های عربی 
منطقه از آغاز عملیات طوفان الاقصی در کار مقاومت 
و توانمندی هایش تشکیک می کنند. آنها کار مقاومت 
و جنبش های آزادی بخش را ماجراجویی می دانند و 
تهدید امنیت ملی خود می دانند تا جایی که تلاش 
دارند در پشــت صحنه به رژیم صهیونیستی کمک 
نمایند. رژیم صهیونیســتی تا ســال 1985 اقتصاد 
قوی نداشت و عمدتاً متکی به کمک های آمریکا بود 
به شکلی که حدود 30 الی 40 درصد بودجه رسمی 
رژیم صهیونیستی با کمک آمریکا تامین می شد، اما 
از ســال 1985 بحران شدید رژیم صهیونیستی رخ 
داد و آمریکا مدیریت اقتصاد آن را به گونه ای به دست 
گرفت و تلاش کرد این اقتصاد که ابعاد سوسیالیستی 
داشت، به اقتصاد بازار آزاد تبدیل شود و این همزمان 
شــد با تحولات سیاسی و انتقال از مرحله حاکمیت 
مطلق حزب کار به حزب لیکــود. از آن زمان آمریکا 
ســالانه 3/8میلیارد دلار به آن کمک کرده اســت، 
اما ایــن میزان کمــک حتی یک درصــد از اقتصاد 
رژیم صهیونیســتی هم نیســت. امــروز GDP رژیم 
صهیونیستی 520 میلیارد دلار است و درآمد سرانه 
آن 38 هزار دلار. شروع طوفان الاقصی عملًا چرخه 
اقتصاد در رژیم صهیونیستی را متوقف کرده است، 
به این معنا که روزانه از تولید کالا و خدمات که حدود 
1/4میلیارد دلار درآمد داشت، کاسته شده و به این 
بخش صدمه زیادی وارد شده است. از طرفی به دلیل 
احضار ســربازان ذخیره و بودن مردم در پناهگاه ها، 
روزانه فرصت های اقتصادی زیادی از دســت رفته و 
به اینها باید مختل شدن صنعت گردشگردی و تولید 
خدمات و کالا، یا متوقف شدن فعالیت ها به ویژه در 
حوزه های فناورانه را هم اضافه کرد. با گذشت بیش 
از صــد روز از جنگ می توان تحقیقــاً گفت که رژیم 
صهیونیستی بیش از 100 میلیارد دلار زیان اقتصادی 
متحمل شده اســت. کاهش ارزش »شِکِل« )واحد 
پولی( رژیم صهیونیستی، ورود انصارالله به مقابله با 
رژیم صهیونیســتی و تهدید رفت و آمد کشتی های 
دریایی از یا به رژیم صهیونیســتی عملًا مشــکلات 
اقتصادی ایجــاد کرده و تورم 10 الــی 20 درصدی 
ایجاد شده، قابل توجه اســت. به طور کلی اقتصاد 
رژیم صهیونیســتی از طوفان الاقصی آسیب جدی 
دیده است و بازگشت به شرایط قبل هزینه بر و زمان بر 
است. اگر هزینه جنگ را کنار هزینه اقتصادی قرار 
دهیم، تصورم این است که زیان رژیم صهیونیستی 
از 120 تــا 150 میلیــارد دلار هم فراتر خواهد رفت. 
برخی دولت های عربی برخلاف مواضع رســمی و 
شعارهایی که در دفاع از فلسطین و محکومیت رژیم 
صهیونیستی دارند، به لحاظ مالی و اقتصادی به این 
رژیم به نوعی کمک می کنند. شعارها و مواضعی که 
از ســوی این دولت ها در ظاهــر در حمایت از مردم 
فلســطین مطرح می شــود، برای آرام کــردن افکار 
عمومی شان است. متاسفانه این دولت ها بین شرایط 
اجتماعی داخلی خود و وابســتگی به غرب یکی به 
نعل و یکی به میخ می زنند. رفتار اصلی این دولت ها 
همان هم پیمانی با غرب و رژیم صهیونیستی است. 
آنچه به دروغ در حمایت از فلسطین اعلام می شود، 
مخاطب داخلــی دارد. آنها تلاش دارند بر رفتارهای 
سیاسی خود که آغشــته به نفاق است رنگ و لعاب 
دینی و اسلامی بپوشانند. امارات یکی از کشورهایی 
است که بیشــترین کمک های بشردوستانه را برای 
مردم فلســطین ارســال کرده اســت درحالی که با 
رژیم صهیونیســتی روابطش را عادی سازی کرده و 
سیاســت کلی اش ضدحماس و فلسطینی هاست 
و آنها را در لیست تروریســتی قرار داده است، از این 
رو اگر به فلسطینی ها کمک می کند برای سرپوش 
گذاشتن بر تبعیت کاملش از غرب و همراهی با رژیم 

صهیونیستی است.

همانطور که پرزیدنت 
جو بایدن مدام 

بیان کرده، امروز 
ایالات متحده با یکی 
از آن دوره های نادر 

مواجه است که 
پیامدهای آن چیزی 
شبیه به دوران آغاز 
جنگ سرد یا دوره 
پس از 11 سپتامبر 
است. ظهور چین و 
ستیزه جویی روسیه، 

چالش های ژئوپلیتیکی 
دلهره آوری را در 
دنیایی که رقابت 
استراتژیک در آن 

به شدت در جریان 
است، ایجاد می کند

جاسوسپروریوحکومتداری
فعالیت سازمان های جاسوسی در شکل دهی روندهای جهانی چه نقشی دارند؟
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